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بازجویی هــا از عامــل حمله تروریســتی 
به حرم شــاهچراغ آغــاز شــده و تاکنون 
دست کم10مظنون به دست داشتن در این 
جنایت که همگی خارجی هستند، دستگیر 
شــده اند. این در حالی است که خانواده تنها 
شهید این جنایت در گفت وگو با همشهری از 
حال و هوای خانه بعد از شهادت پدر صحبت  
می کنند و می گویند او که ســال ها در جبهه 
به دنبال شــهادت بود، در حرم شاهچراغ به 

آرزویش رسید.
به گزارش همشــهری، از شــامگاه یکشنبه 
که خبر حمله تروریستی به حرم شاهچراغ 
منتشر شــد همه درباره این حادثه صحبت 
می کننــد. جــوان تروریســت که مســلح 
به کلاشــنیکف بود و 8خشــاب آمــاده و 
240فشــنگ در اختیار داشت قصد داشت 
با ورود به حرم، حمام خــون راه بیندازد، اما 
پایمردی خادمــان و نیروهای حفاظت حرم 
سبب شد تا از یک فاجعه جلوگیری شود. در 
این حادثه، تروریست مسلح بعد از تیراندازی 

به  سوی خدام و زائران در صحن دستگیر شد، 
اما دو نفر از خادمان به شهادت رسیدند و 7نفر 

دیگر مجروح شدند.

دستگیری 10مظنون
از همان لحظات اولیه بعد از وقوع این جنایت 
با حضور مأموران امنیتی تحقیقات در این باره 
آغاز شــد و تا عصر روز گذشــته )دوشنبه( 
10مظنون دستگیر شــدند. حجت الاسلام 
و المسلمین موسوی، رئیس کل دادگستری 
اســتان فارس در این  بــاره گفــت: در پی 
تلاش های ســربازان گمنام امام زمان)عج( 
تاکنون 10نفر از عناصــر مظنون به ارتباط 
با حادثه تروریســتی، شــب گذشــته حرم 
شاهچراغ)ع( دستگیر شده اند که همه افراد 
بازداشــتی از اتباع خارجی هستند. علاوه بر 
این خانه امن تروریســت ها نیز کشف شده 

است.
رئیس  کل دادگستری استان فارس با اشاره 
به شــهادت یکی از مجروحان درباره هویت 
تروریســت اصلی که یکشنبه شب در صحن 
حرم دستگیر شده بود، گفت: این فرد که تبعه 
تاجیکستان است در تحقیقات اولیه خود را 

رحمت الله نوروزف معرفی کرده است.

شرایط مجروحان
از سوی دیگر اسماعیل قزل سفلی، سرپرست 
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
فارس در حاشــیه بازدید عصر روز گذشــته 
تعدادی از خبرنگاران از مجروحان این حادثه 
گفت:  در این حادثه 8 نفر مجروح شدند و یک 
نفر به شهادت رسید که از این تعداد ۵نفر به 

بیمارســتان نمازی شــیراز منتقل شدند که 
بلافاصله کادر درمان، کار درمانی لازم را آغاز 
کردند.او ادامه داد:  شامگاه یکشنبه با پایداری 
وضعیت عمومی، یک مصدوم از بیمارســتان 
مرخص شــد و 4 نفر در بخش مراقبت های 
 ویژه بســتری هســتند که وضعیت عمومی

 یک مصدوم وخیم گزارش شده  است. 

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

آمار شهدای حرم شاهچراغ به دو نفر افزایش یافت

انهدام خانه امن تروریست هاانهدام خانه امن تروریست ها

زن 48ساله که خانواده همسرش را عامل جدایی شان می دید 
به بهانه آشتی با همسر سابقش، خانواده او را به شام دعوت 
کرد تا نقشه شومی را که در سر داشت عملی کند. نقشه ای که 

با مرگ 3نفر از اعضای خانواده همسر او پایان یافت.
به گزارش همشهری به نقل از میرر، ارین پترسون استرالیایی 
که با نقشه قبلی خانواده همسرش به نام سایمون را با قارچ 
مسموم به قتل رســانده بود، به اتهام 3قتل عمدی دستگیر 
شد. در شــب حادثه، ارین، والدین همســر سابقش گیل و 
دان پترســون را به همراه خاله و شوهرخاله همسرش، هدر 
و ایان ویلکینسون برای صرف شام به خانه اش دعوت کرد. 
در واقع این مهمانی، یــک مهمانی آشــتی کنان و از قبل 
برنامه ریزی شده برای آشتی ارین با سایمون، همسر سابقش 
بود. اما چند روز بعد از این مهمانی، 3نفر از اعضای خانواده 

سایمون به نام های گیل، دان و هدر جان باختند.
وقتی معلوم شد که قربانیان بر اثر مسمومیت جان باخته اند، 
سایمون از همسرش به اتهام قتل شکایت کرد و مدعی شد که 
او عمدا با مسموم کردن شام جان اعضای خانواده وی را گرفته 
است. با این شکایت تحقیقات از ســوی پلیس آغاز و ارین 
به عنوان مظنون دستگیر شد. در بررسی ها مشخص شد که 
این زن یک دستگاه غذاساز در خانه داشته که پس از مهمانی 
آشتی کنان آن را دور انداخته است. پلیس که احتمال می داد 
متهم برای ارتکاب جنایت از دستگاه غذاساز استفاده کرده 
بود، به تحقیق از وی پرداخت اما ارین مدعی شد که دستگاه 
را مدت ها قبل تر دور انداخته بود. به این ترتیب، از آنجا که 

هیچ مدرکی علیه وی نبود، آزاد شد.

عذاب وجدان
زن جنایتکار اما بعد از مدتی نتوانست با این ماجرا کنار بیاید و 
با مراجعه به پلیس از راز این جنایت پرده برداشت. او به پلیس 
گفت:  آن شــب حادثه برنامه ای چیدم تا فرزندانم به سینما 
بروند و همسرم، مادر، پدر و خاله و شوهرخاله او را برای شام 
دعوت کردم. از قبل قارچ و گوشت تهیه کرده بودم و تصمیم 
گرفتم مادر، پدر و خاله همسرم را به قتل برسانم، چرا که فکر 
می کردم آنها در جدایی من و همسرم سایمون نقش داشتند. 

بنابراین غذای این 3نفر را مسموم کردم.
اریــن گفــت: قبــل از اینکه بــه مهمانــان اجــازه دهم 
بشقاب هایشــان را انتخاب کنند، غذا را آماده کردم و خودم 
برایشان کشیدم. حتی بعد از خوردن غذا وقتی مادر همسرم 

دچار معده درد و اسهال شد به او دارو دادم.
ارین ادامه داد: من مدت طولانی با والدین سایمون صمیمی 
بودم تا اینکه از پسرشان جدا شــدم. رفته رفته رابطه من و 
والدین شوهر سابقم تحت تأثیر جدایی من از سایمون قرار 
گرفت و من کمتر آنها را می دیدم. تا اینکه افکار منفی هر روز 
به ســراغم می آمد که آنها عامل اصلی جدایی من و شوهرم 
بوده اند و در نهایت من را وادار به انجام این کار کرد. حالا هم 
از قتل آنها پشیمانم. با اعترافات زن جوان، پرده از راز مرگ 
اسرارآمیز قربانیان کنار رفت و او حالا باید به اتهام قتل عمد 

3نفر در دادگاه محاکمه شود.

خارجی

کوتاه تر  از گزارش

برای رازگشــایی از معمای مرگ زنی جوان که پیکربی جانش 
در اتاقک اجاره ای پیدا شد،  تیم جنایی پایتخت تحقیقات خود 
را آغاز کرده است. به گزارش همشــهری، ساعت ۵صبح دیروز 
گزارش مرگ مشکوک زنی جوان به قاضی وحید ناصری بازپرس 
جنایی تهران مخابره شد. بررســی ها نشان می داد که زن جوان 
یک شب قبل یعنی یکشنبه شب اتاقکی در جنوب تهران به مدت 
یک شــب اجاره کرده بود. صبح روز دوشنبه یکی از همسایه ها 
که اتاقک مجاور را اجاره کرده بود،  چشمش به جسد زن جوان 
افتاد و فورا صاحبخانه را خبر کرد. او هم موضوع را به پلیس اطلاع 
داد.جسد زن جوان در اتاقک افتاده بود و علت مرگ او مشخص 
نبود. به دستور بازپرس جنایی جسد زن جان باخته به پزشکی 
قانونی منتقل شد تا معمای مرگ وی توسط کارآگاهان جنایی 

رازگشایی شود.
 

پایان شرارت  در سرآسیاب 
رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران از دستگیری یکی از اراذل و اوباش معروف منطقه سرآسیاب 
تهران خبر داد. این فرد با تهدیدتوسط سلاح سرد اقدام به قدرت نمایی بین شهروندان کرده بود که دستگیری 
او باعث رضایت و خوشحالی اهالی منطقه شد. از مخفیگاه متهم 3قبضه شمشیر، 5عدد قمه و 4عدد نیمچه 

کشف شد.

کشف بیش از 160گوشی سرقتی 
رئیس پلیس آگاهــی پایتخت از انهدام اعضــای باند 6نفره ســارقان تلفن همراه و دســتگیری مالخران حرفه ای 
خبر داد و گفت: در این عملیات پلیســی، بیش از 160دســتگاه گوشی مسروقه کشف شــد. به گفته سردار علی 
ولی پور گودرزی، 93دستگاه از این گوشی ها کاملا سالم و 70دستگاه از گوشی ها توسط مالخران اوراق شده بود.

آگاهی
انتظامی

پدرم به آرزویش رسید 
در خانه شهید غلامرضا عباسی بعد از 
حمله تروریستی به حرم شاهچراغ حال 
و هوای عجیبی حکمفرماست. نزدیکانش می دانستند که او 
عاشق شهادت است و حالا به آرزوی دیرینه اش رسیده است 
و همین مسئله حال و هوای خانه  آنها را دگرگون کرده است. 
مهدی عباسی، فرزند شهید در این باره به همشهری می گوید: 
»پدرم 69ساله و پاسدار بازنشسته بود. به تازگی و از حدود 
3 ماه قبل خادم افتخاری شاهچراغ شده بود. هفته ای یک روز 
به حرم می رفت. از بعدازظهر تا آخر شب در حرم بود و علاقه 
زیادی به این کار داشــت.« او درباره شب حادثه می گوید: 
»وقتی خبر را شنیدم با پدرم تماس گرفتم اما جواب نداد. 
با عجله رفتم حرم. پرس و جو کردم که گفتند مجروح شده 
و او را به بیمارستان مسلمی منتقل کرده اند. با عجله به آنجا 
رفتم، اما گفتند به پزشکی قانونی منتقل شده که متوجه شدم 
پدرم به شهادت رسیده است. من هنوز هیچ فیلمی از حادثه 
ندیده ام، اما آنطور که متوجه شده ام 2تیر به سینه و پهلویش 
اصابت کرده اســت. پدرم خادم بود، اما آن شب زودتر و در 
حالی که هنوز پستش شروع نشده بود به حرم رفته بود. پدرم 
در ورودی حرم مشغول صحبت با دوستان و بقیه خادمان 

بودکه حمله تروریستی اتفاق افتاد.« 
وقتی حرف آخرین دیدار با پدر می شود، پسر این شهید با 
صدایی گرفته می گوید: »من آخرین مرتبه روز جمعه پدرم را 
دیدم. ما 8خواهر و برادر هستیم و من دومین پسر خانواده ام. 
معمولا در تعطیلات دور هم جمع می شدیم و بعد از آخرین 
دیدارمان که روز جمعه بود، دیگر پدرم را ندیدم. او به حرم 
شاهچراغ ارادت ویژه ای داشت و مدام برای زیارت به آنجا 
می رفت. این علاقه از سال ها قبل و پیش از خادم شدن در 

او وجود داشت. پدرم هر 
روز صبح زیارت عاشورا 
همیشــه  و  می خواند 
آرزویش شهادت بود. او 
سال های زیادی به عنوان 
رزمنده بــه جبهه رفته 
بود. همیشــه می گفت 
چرا من هم مثل خیلی 
از دوستانم شهید نشدم. 
آرزو داشــت که شهید 
شــود و آخر هم توفیق 

داشت که در حرم شاهچراغ به آرزویش رسید.«
 او ادامه می دهد: »بعد از حمله سال قبل همیشه ناراحت بود 
که چرا زائران به شهادت رسیدند.  ای کاش بعد از آن حمله 
بیشتر از حرم مراقبت می کردند. ان شاءالله دیگر شاهد چنین 
اتفاقاتی نباشیم. تروریســت ها با چنین کارهایی به جایی 
نمی رسند. صدبار دیگر هم که از این کارها انجام دهند باز 
مردم صحنه را خالی نمی کنند و پشتیبان انقلاب هستند.« 
فرزند شــهید درباره شــرایط روحی خواهر و برادرانش 
می گوید: »در خانه پدری همه از یک جهت ناراحت هستند 
که جای پدر در خانه خالی است و از جهت دیگر خوشحالند 
که او شهید شده و به آرزویش رسیده است. آرامش خاصی در 
خانه حکمفرماست. داغ وجود دارد، اما شهید شدن او، ما را 
تسکین می دهد. مسئولان حفاظت و امنیت حرم شاهچراغ 
را بیشتر کنند؛ چون مردم در شیراز معمولا برای آرامش به 
حرم می روند. زیارت حرم به آدم آرامش خاصی می دهد. 
مســئولان کاری کنند که این آرامش دیگر برهم نخورد. 
خواهش می کنم مسئولان این تروریست را زودتر محاکمه 

و مجازات کنند.« 

مکث

شهیدی که شفاعت شهید دیگری را کرد
از ســاعتی بعــد از حمله تروریســتی به حرم 
شاهچراغ، خبر شهادت شهید عباسی در همه جا 
پیچید. دوستان، آشنایان و فامیل از همان ساعت 
برای عرض تسلیت راهی خانه شهید شــدند. عبدالرسول عباسی، 
برادرزاده شهید درباره این حادثه به همشهری می گوید: »ما اصالتا اهل 
یکی از روستاهای شهرستان خرامه در حوالی شیراز هستیم. عمویم 
نزدیک 4سال سابقه جبهه داشت. بعد از بازنشستگی هم خادم حرم 
شد.  هم عمویم و هم یکی از دخترانش خادم حرم بودند. من آخرین 
مرتبه عصر روز شنبه به خانه شان رفتم و ایشان را دیدم. حالش خوب 
بود و خیلی هم با یکدیگر صحبت کردیم. من اگر از عمویم تعریف کنم 
شاید درست نباشــد؛ اگر از مردم درباره ایشان بپرسید، بهتر است. 

او فردی مردمدار بود و همیشه در کارهای خیر مشارکت می کرد.«
او در باره شــب حادثه می گوید: »من خانه بودم و فرزندانم از طریق 
رسانه باخبر شــدند و به من گفتند. آن شــب همسرم هم رفته بود 
شــاهچراغ. در راه بود که این حادثه اتفاق افتاد. همســرم گفت 
تیراندازی شده و عمویت تیر خورده است. رفتیم بیمارستان مسلمی 

که گفتند عمویم به شهادت رسیده است.«
حالا اما خانه شهید حال و هوای خاصی دارد و همه برای عرض تسلیت 
به آنجا می روند. برادرزاده شــهید عباسی می گوید: »همه فامیل در 
خانه شان جمع شده اند برای تسلیت و تسلی. عمویم آرزویش شهادت 
بود. زمان جنگ من هم با او در جبهه بودم. همیشه به دارالرحمه و گلزار 
شهدا می رفت. اینطوری که همسرش می گفت همیشه سر مزار یکی 
از شهدا می رفت و آرزو می کرد و می گفت: کاش من هم شهید شوم. 
معتقد بود این شهید شفاعت می کند و به او متوسل می شد که شهید 
شود و عاقبت به آرزویش رسید. برادرش هم حدود 10سال در اسارت 
بود. پدرش هم همیشه به عشق امام حسین)ع( زندگی می کرد و هم 

قاری قرآن بود و هم به بقیه آموزش می داد.«

درنگ

دستگیری سارق اموال زنان مسن 
زورگیری که طعمه هایش را از بین زنان مســن انتخاب و با 
تهدید چاقو از آنها زورگیری می کرد، دستگیر شد. به گزارش 
همشهری، 22مردادماه مأموران کلانتری 121تهران در حال 
گشــتزنی در محدوده بلوار نبرد بودند که به یک مرد جوان 
مشکوک شدند. این مرد در حوالی پارک سهند ایستاده بود و 
افرادی را که به داخل پارک رفت وآمد داشتند، زیرنظر گرفته 
بود. مامــوران  وی را به صورت نامحســوس زیرنظر گرفتند. 
لحظاتی بعد زن میانسالی از مقابل مرد مشکوک رد شد و وی 
به دنبال او راه افتاد و در محلی خلوت به ســمت زن میانسال 
حمله کرد و با تهدید چاقو، گوشی تلفن همراه او را زورگیري 
کرده و پا به فرار گذاشت اما تنها دقایقی بعد از سوی ماموران 
دستگیر شد.  در بازرسی بدنی وی یک قبضه سلاح سرد و 6 
دستگاه تلفن همراه کشف شد که همگی سرقتی بودند و او آنها 
را با همین شگرد زورگیری کرده بود. رئیس پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ با بیان این خبر گفت: متهم 24ساله در تحقیقات 
اولیه به جرم خود و 30فقره سرقت مشابه اعتراف کرد و مدعی 
شد که پس از سرقت و زورگیری تلفن همراه، اموال مسروقه را 
به یک مالخر می فروخته است. سردار محمد گودرزی با اشاره 
به اینکه بررسی ها نشان می دهد که این مرد مجرمی سابقه دار 
است و پیش از این نیز به جرم سرقت دستگیر و زندانی شده، 
ادامه داد: با اعترافات او 1۵شــاکی که همگی آنها خانم های 
مسن بودند شناسایی شدند و دستگیری مالخر اموال مسروقه 

در دستورکار پلیس قرار دارد.

قتل همسر با شلیک گلوله 
اختلاف زوج جوان پایان دردناکی داشت و به جنایت مسلحانه 
منجر شد. به گزارش همشهری، ظهر یکشنبه به وحید ناصری، 
بازپرس جنایی تهران خبر رســید که زنی جوان در یکی از 
بیمارستان های تهران جان باخته اســت. به دستور بازپرس 
جنایی تهران تحقیقات در این باره شــروع شد. زن جوان با 
اصابت   2گلوله جانش را از دســت داده بود. وی اهل حاشیه 
تهران بود و صبح یکشنبه در خانه خود هدف شلیک گلوله قرار 
گرفته بود. خانواده اش وی را به بیمارستان نزدیک  خانه اش  
انتقال داده بودند، اما وخامت حال این زن موجب شد تا وی 
فورا برای ادامه درمان به بیمارستانی در پایتخت منتقل شود. 
اگرچه پزشــکان تمام تلاش خود را برای نجات زن مجروح 
کردند اما کوشــش آنها بی فایده بود و او جان باخت. در ادامه 
تحقیقات مشخص شد که عامل شــلیک های مرگبار کسی 
جز همسر وی نیست. اختلافات این زوج از مدتی قبل شروع 
شده بود که پایان دردناکی در پی داشت. به گفته همسایه ها، 
زوج جوان مدام با یکدیگر بحث و درگیری داشتند و آنها بارها 
صدای درگیری هایشان را شنیده بودند تا جایی که روز حادثه 
پس از آنکه زن و شوهر طبق معمول روزهای قبل کارشان به 
درگیری کشیده شده بود،  ناگهان صدای شلیک گلوله شنیدند. 
مرد جوان هراسان از خانه خارج شد و همسایه ها با خانواده زن و 
اورژانس تماس گرفتند. به دستور بازپرس جنایی جسد مقتول 
به پزشکی قانونی منتقل شد و چون قتل در تهران رخ نداده 

بود،  پرونده به دادسرای شهرستان مربوطه ارسال شد.

قتل 4عضو یک خانواده در روستا
پلیس در تعقیب فرد یا افراد ناشناســی اســت که در جریان 
جنایتی هولناک 4عضو یــک خانواده را با شــلیک گلوله به 
قتل رسانده اند. به  گزارش همشــهری، این جنایت در یکی از 
روستاهای منطقه تیاب واقع در شهرستان منوجان در استان 
کرمان اتفاق افتاد. مصیب آسیابانی، دادستان عمومی و انقلاب 
شهرســتان منوجان با اعلام جزئیات قتل 4 نفر گفت: ردپای 
اختلافات شــخصی در این پرونده وجود دارد و اعلام نتیجه 
قطعی منوط به دستگیری عاملان این جنایت است. او درباره 
آنچه اتفاق افتاده، افزود: مقتولان همگی مرد و اهل و ســاکن 
یکی از شهرستان های مجاور منوجان هستند که 2نفر از آنها 
پدر و فرزند و 2نفر دیگر نیــز خواهرزاده های یکی از مقتولان 
هســتند. وی ضمن اشــاره به اینکه این افراد روز یکشنبه با 
استفاده از سلاح جنگی به قتل رسیده اند، گفت: این جنایت در 
یک منطقه کوهستانی و صعب العبور و به دور از منازل مسکونی 
روســتا رخ داده و عامل یا عاملان قتل نیز متواری شــده اند. 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان منوجان ادامه داد: پرونده 
مربوطه در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و تلاش جهت 
شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان این پرونده ادامه دارد. 
مصیب آسیابانی با بیان اینکه مردم از توجه به هرگونه شایعات 
خودداری کنند، گفت: دســتگاه قضایی پس از بررسی های 
تخصصی و شناســایی عامل یا عاملان این جنایت هولناک، 

نسبت به اطلاع رسانی درباره جزئیات آن اقدام خواهد کرد.

کوتاه  از حادثه

دادسرا

جنایی

زن جوان برای انتقام از خانواده همسرش دست به 
جنایتی هولناک زد

شام آخر

مرگ اسرار آمیز زنی در اتاقک اجاره ای 

سرقت؛ ارثیه شوم خانوادگی
دستگیری دوباره زن تبهکار 7 ماه پس از آزادی 

زن جــوان کــه مـــدعی اســت 
تــبــهــــکاری ارثــیـــه شوم 
خانوادگی اش اســت، پس از پایان 
10ســال حبس و آزادی از زندان، 
3زن جیب بر اســتخدام کرد و یک 
باند ســرقت راه انداخت تا فقط از 

زنان سرقت کند.
به گــزارش همشــهری، از اوایــل 
دی ماه سال گذشته بود که گزارش 
سرقت های ســریالی در اتوبوس و 
مترو به پلیس پایتخت اعلام شــد. 
تمام مــال باخته هــا، زن بودند و 
می گفتند در میان جمعیت،  گوشی 
موبایل و کیف پولشــان به سرقت 
رفته است. دزدان به قدری حرفه ای 
عمــل می کردنــد کــه هیچ کس 
متوجه سرقت ها نشــده بود و این 
مســئله، کار پلیس برای شناسایی 
 سارقان را دشوار می کرد. اظهارات

 مــال باخته هــا نشــان مــی داد 
کــه مأمــوران پلیس با یــک باند 
حرفه ای مواجه هســتند. باندی که 
بســیار ماهرانه ها محتویات کیف 
طعمه هایشان را سرقت می کردند 
و عجیب اینکه پس از ســرقت زیپ 
کیف آنها را می بستند تا طعمه شان 
متوجه ماجرا نشــود. به این ترتیب 
بسیاری از مال باخته ها وقتی به خانه 
می رسیدند متوجه سرقت می شد و 
همین باعث می شــد که سرنخی از 

دزدان نداشته باشند.

مسافر مچ سارق را گرفت
تحقیقات پلیســی زیرنظر بازپرس 
شــعبه هفتم دادسرای ویژه سرقت 
ادامه داشــت تا اینکه چند روز قبل 
یکی از مســافران تیزهوش در یکی 
از ایستگاه های اتوبوس بی آرتی مچ 

یکی از ســارقان را گرفت. ماجرا از 
این قرار بود که مسافر زن، چشمش 
به زنی جوان افتاد که گرم صحبت با 

مسافر دیگر بود. 
فاصله زیادی میــان آن دو نبود و 
در میان شلوغی و ازدحام اتوبوس، 
مسافر تیزهوش دید که دست زن 
جوان داخل کیف مسافر دیگر است. 
آنجا بود که مچ سارق زن را گرفت 
و فریاد کشید: دزد؛ دزد. سارق که 
رنگ و رویش پریده بود دستش را 
از داخل کیف بیرون کشید، سپس 
از میان جمعیــت راه را باز کرده و 
فرار کرد. اگرچــه او آن روز موفق 
به فرار شــد اما آخرین مال باخته 
توانســت تصویر او را ترســیم کند 
و زمان زیادی طول نکشــید که با 
به دست آمدن تصویر چهره نگاری 
متهم و بازبینی تصاویر دوربین های 
مداربســته  هویــت ســارق تحت 
تعقیب شناسایی شد. او زنی به نام 
گیتی بود که بارها به اتهام سرقت 
و جیب بری دستگیر شده و زندان 
رفته بود. با این ســرنخ،  پاتوق های 
متهم زیرنظر گرفته شد و مأموران 
موفق شدند با دســتگیری وی، به 
فرار 7ماهه وی پایان دهند. گیتی 
در بازجویی هــا بــه ســرقت های 
سریالی با همدســتی 3زن و 2مرد 
جوان اعتراف کرد که همدســتان 
وی نیز یکی پس از دیگری دستگیر 
شــدند و تحقیقات در این پرونده 

ادامه دارد.

سرقت در 3ثانیه
گیتی سن زیادی ندارد اما بیشتر موهایش سفید شده 
است. می گوید اعتیاد به مواد مخدر و زندگی در زندان 
او را پیر کرده است. همدســتانش او را پیشکسوت 
می دانند چون در کارنامه اش حبس های طولانی مدت ثبت شــده است. 

او پس از آنکه آزاد شد با استخدام 3زن و 2مرد باند سرقت راه انداخت.

آخرین بار کی از زندان آزاد شدی؟
وقتی سرقت های جدید را شروع کردیم! یعنی از دی ماه پارسال. هنوز مهر 

آزادی ام خشک نشده بود که کارمان را شروع کردیم.
 تا قبل از آن چند سال زندان بودی؟

آخرین بار 10سال زندان بودم. قضات دادگاه دیگر مرا می شناسند و به خاطر 
سابقه دار بودنم برای خودم پیشکسوتی شده ام!

سرقت را از کی شروع کردی؟
تبهکاری ارثیه خانوادگی ماست. من در یک خانواده مجرم متولد شدم و 
از وقتی یادم است، پدر و مادرم سرقت می کردند. سرقت را از آنها به ارث 

برده ام اما باور کنید خودم دلم نمی خواست سارق شوم. 
چرا سعی نکردی زندگی سالمی داشته باشی؟

چطور می توانستم زندگی سالمی داشته باشم؟ پدر و مادرم که همیشه در 
زندان بودند و تا چشم باز کردم جز بدبختی چیز دیگری ندیدم. دوست 
داشتم درس بخوانم اما خانواده ام اجازه ندادند. با زور و اجبار پدرم با مردی 
ازدواج کردم که 15سال از من بزرگ تر بود. او یک خلافکار حرفه ای بود و 
همه کار انجام می داد از سرقت گرفته تا قاچاق. آخرین بار که دستگیر شد 
30سال حبس برایش بریدند. من هم طلاق غیابی گرفتم. هنوز 18سالم 
نشده بود و آن روزها به برادرم پناه بردم اما او هم دست کمی از شوهرم 
نداشت؛ او هم یک خلافکار حرفه ای و سردسته یک باند جیب بری بود.انگار 
هرچه می خواستم از خلاف کردن فرار کنم نمی شد و من ناچار شدم که پا 

در دنیای مجرمان بگذارم.
برویم سراغ پرونده تازه ات،  چطور با همدستانت آشنا شدی؟

در زندان با هم آشنا شدیم و قرار شد پس از آزادی سرقت ها را شروع کنیم.
شگرد سرقت هایتان به چه صورت بود؟

من با 2نفر از همدستانم سوار مترو یا اتوبوس می شدیم و پس از شناسایی 
طعمه به سراغشان می رفتیم. بعد شروع می کردیم با طرف صحبت کردن 
تا حواسش پرت شود. معمولا سرقت ها را من انجام می دادم چون استعداد 
خاصی در جیب بری داشتم که فکر می کنم این استعداد را هم از خانواده ام 

به ارث بردم به طوری که در عرض 3ثانیه می توانم کیف مردم را خالی کنم!
با اموال سرقتی چه می کردی؟

برادرم و یکی از دوستانش با ما همکاری داشتند و نقششان فروش اموال 
مسروقه بود. درواقع همان گوشی موبایل های سرقتی.

چند مورد سرقت با این شگرد انجام داده اید؟
بیش از 200سرقت. هرچند خیلی حرفه ای عمل می کردیم اما درنهایت 

گیر افتادیم.

گفت وگو


